
رای اعتراضی بهتر از رای ندادن
حســن روحانی، رئیس‏جمهور ســابق ایــران در دیدار 
جمعی از رؤسای ســابق آموزش و پرورش و فرهنگیان 
با تاکید بر اینکه مســائل آموزش و پرورش نمی‏تواند از 
مسائل کل کشور جدا باشــد، تصریح کرد:»متاسفانه 
اعتماد عمومی و امید و سرمایه اجتماعی کاهش یافته 
و سختی معیشــت روزبه‌روز بیشتر می‏شود. برای همه 
مردم از جمله نوجوانان و جوانان اگر آینده روشن و قابل 
اعتماد نباشد، زندگی بسیار دشوار و سخت خواهد شد. 
آن‏ها می‏خواهند بدانند اگر درس خواندند، آیا حداقل 

زندگی را می‏توانند تامین کنند؟ «

اگر مجلســی غیر از مجلــس فعلی بود  �
تحریم‏ها برداشته می‏شد

روحانی به وجود شــکاف بین خواسته‏های نسل جوان 
با بخشی از حاکمیت اشــاره کرد و گفت:»عده‏ای درون 
نظام، طبق برنامه‏ریزی ناقص خود تلاش می‏کنند کشور را 
فقط طبق نظر خودشان اداره کنند. اما ما نمی‏توانیم جدا 
از دنیا زندگی کنیم و بگوییم دور خودمان دیوار می‏کشیم. 
مگــر با ممنوع کردن ویدئو، دین جوانان مصون ماند؟ آیا 
ممنوع کردن ماهواره و جمع‏آوری آن‏ها از پشت‏بام خانه‏ها 
جواب داد؟ آیــا درباره فضای مجازی این روش‏ها نتیجه 
می‏دهد؟« او به نکاتی اشاره کرد که در سال ۱۴۰۰ گفته 
بود: »فکر نکنید اگر همه قوا یکدست شد معضلات کشور 
رفع خواهد شد« و تصریح کرد:»برخی به من می‏گفتند 
اگر کسی که خودشــان می‏خواهد بیاید و همه قوا یکی 
شــوند، مشکلات کشــور را حل می‏کنند. من گفتم اگر 
مشکلات حل شود خوب است اما می‏ترسم این‏طور نشود 
و دیدیم که نشد.الان می‏گویند تاثیر انتخابات چیست و 
چه فرقی می‏کند چه دولت یا مجلسی سر کار باشد؟ اما 
اگر مجلس یازدهم نبود و مجلس دیگری وجود داشــت 
قانون اقدام راهبردی را در 99/9/11 تصویب نمی‏کرد. با 
این قانون دست همه را بستند تا برجام حل نشود. من آن 
زمان هم اعلام کردم که این مصوبه مجلس خلاف قانون 
اساسی است. متأسفانه شورای نگهبان به نامه من توجه 
نکرد و مصوبه تائید شد. پس اینکه چه مجلس و دولتی بر 

سر کار باشد، بسیار تاثیرگذار است.«

فکر نمی‏کردم این همه را ردصلاحیت کنند �
روحانــی همچنیــن گفت:»مــن فکر نمی‏کــردم بعد 
از بیانــات اخیر مقام معظــم رهبری، ایــن همه نامزد 
انتخابات مجلس شورای اسلامی را ردصلاحیت کنند.« 
وی بــا بیان اینکه تائید کردن ۱۱ هزار نفر عمدتاً از یک 
جنــاح چه تاثیری دارد؟، تاکید کرد: »به جای ۱۱ هزار 
نفــر اگر ۱۱۰ هزار نفر را هم از یک جناح تائید کنید باز 
همان عده‏ای که قرار بود در انتخابات شرکت کنند پای 
صنــدوق رأی می‏آیند و مشــارکت را افزایش نمی‏دهد. 
مشــارکت پایین در انتخابات برای کشــور و نظام تأثیر 
نامطلوبی به جای می‏گذارد. دو نوع می‏توان به شرایط 
حاکم اعتراض کرد. یک راه این اســت که در انتخابات 
شــرکت نکنیم امــا ایــن راه نتیجه‏ای در پــی نخواهد 
داشــت. راه بهتر این است که پای صندوق رأی برویم و 
به فردی که به شــرایط امروز معترض است، رأی دهیم. 
رأی اعتراضی بهتر از رای ندادن است. مشکلات ما در 
نهایت باید با صندوق رأی حل شود، راه دیگری نداریم.«
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رایزنی برای ردصلاحیت‏ها
ایسنا در گزارشی مدعی شد که در نشست هیئت عالی 
شــورای وحدت اصولگرایان بعد از ارائه گزارش بررســی 
صلاحیت‏ها در جناح‏های مختلف سیاســی و اثرات آن 
بر مشــارکت و تحقق منویات رهبری انقــاب و جایگاه 
جریان اصولگرایی در این زمینه و با توجه به گزارش‏های 
واصله درباره بررسی صلاحیت‏ها در حوزه‏های انتخابیه 
مقرر شــد هیئتی ســه‏نفره جهــت رایزنــی و مذاکره با 
شــورای نگهبان تشکیل شــود. قرار اســت این هیئت 
سه‏نفره متشکل از منوچهر متکی، اسدالله بادامچیان 
و حجت‌الاسلام جلالی ضمن جمع‏بندی اطلاعات در 
موضوع ردصلاحیت‏ها، در تهران و اســتان‏ها، با شورای 
نگهبان رایزنی داشته باشــند و با اخذ استدلال‏ها و ارائه 
مستندات لازم، زمینه حضور حداکثری کاندیداها و ارتقاء 

بسترهای لازم برای مشارکت سیاسی را فراهم کنند.

موضوع جا دارد. باید شــرایط آن روز کشور را در نظر گرفت، 
ببینیم که کشــور چه نیازها و امکاناتی داشته و چه کارهایی 
را می‏توانســتند انجام دهند که براســاس آن باید پاســخگو 
باشــند. مثلًا تا همین اواخر هم وقتی با آقای هاشمی حرف 
می‏زدیم، می‏گفتند ما همه نســبت به وضع کشور مسئولیم، 
اینطور نبود که همه چیز گردن یک نفر باشــد. ما وقتی قرار 
بــود تصمیم بگیریم با هم مشــورت می‏کردیــم، تصمیماتی 
که گرفته می‏شــد فردی نبود. در یک تصمیم علاوه بر آقای 
هاشمی ســایرین مانند آقای میرحسین موسوی، ]آیت‌الله[ 
خامنه‏ای و موســوی‌اردبیلی دخیل بودند. یک جاهایی هم 
که امام تصمیم می‏گرفتند، همه تابع تصمیم ایشان بودند.   

Ó  ،یعنــی برای حفظ نظام و مصلحتــی که می‏دیدند‌
تصمیــم گرفتنــد فرماندهــان را از این پاســخگویی 

نسبت به عملکرد مستثنی کنند؟ 
معلوم نیست که اصلًا اشــتباه هم بوده است. مثلًا همان 
موردی که گفتم، آقای هاشــمی وقتی آمد و گفت »جنگ 
جنــگ تا پیروزی«، شــرایط کشــور را می‏دیــد. اما زمانی 
رسید که فقط برای ســه روز در سیلوها گندم داشتیم، آن 
وقت در نمازجمعه آقای هاشــمی رفت و شــروع کرد علیه 
صــدام حرف زد و گفت ما هنوز در انبارهای موشــک‏ها را 
باز نکرده‏ایم. درحالی‌که ما فقط ســه روز گندم داشــتیم، 
اگر مردم می‏دانستند که ما این مقدار گندم را داریم حمله 
می‏کردند و قحطی می‏شــد. شــرایط کشــور این نبود که 
همه بدانند شــرایط چیســت. عده خاصی همه شرایط را 
می‏دانســتند. در تصمیماتی که گرفته می‏شد، ممکن بود 
یک آدم عادی سیاسی بگوید شما پاسخگو نیستید. ما که 
در آن موقع نمی‏توانستیم پاسخ او را بدهیم و بگوییم فقط 

سه روز گندم داریم. 
Ó  ما در تاریخ پس از انقلاب با دو هاشمی‌رفسنجانی‌

روبه‌رو هســتیم. یک هاشــمی تا ســال 84 داریم که 
مورد احتــرام بخش ســنتی جامعه اســت. در نیمه 
دوم دهــه 70 و نیمــه اول دهه هشــتاد شــاهد یک 
شــکاف بین بخش مهمی از طبقه جوان و هاشــمی 
هســتیم اما از ســال 84 به بعد و به خصوص از سال 
88 هاشمی تبدیل به یکی از محبوب‏ترین چهره‏های 
ایران می‏شــود. چه اتفاقی افتاد که هاشمی در دهه 

آخر عمر خود به این جایگاه مهم رسید؟
آخریــن خطبــه‏ای که آقــای هاشــمی در نمازجمعه ســال 
1388 خوانــد و راهکارهایی را که در آن نمازجمعه ارائه کرد، 
باعث شد تا ایشــان بیشتر شناخته شــوند. ایشان به‌عنوان 
مرد بحران‏ها نام داشــت. به این معنــی که هر بحرانی که در 
مملکت اتفاق می‏افتاد، اگر قرار به حل شدن بود، باید سراغ 
آقای هاشمی را گرفت. آن نمازجمعه خیلی عجیب بود، ما با 

ماشین که رد می‏شدیم جمعیت عجیبی را دیدیم. 
Ó  پس می‏توان گفت آقای هاشــمی در این بازه زمانی‌

تغییر کرد و بعد از سال 1388 هاشمی‌رفسنجانی را 
می‏بینیم که نگاهش از »رو به سیستم بودن« به »رو 

به مردم بودن« تغییر کرد؟ 
این به نقش مردم برمی‏گردد. ایشــان حتی در دو ســه سال 
آخر عمرشان می‏گفتند که من دیگر خیالم راحت شده است، 
چون مردم راه خودشان را تشــخیص داده‏اند و می‏دانند که 
مثلًا باید در انتخابات شــرکت کنند. بیشتر رفتارهایی که در 
مردم دیده می‏شود و کسانی که با ایشان صحبت می‏کردند، 
این تغییر رفتار مردم مشــخص بود. ایــن نکته‏ای که باید در 
نظر گرفت، این است که رسانه دو نوع می‏تواند کار کند. یکی 
می‏تواند بدون توجه به زمان و مکان یک پدیده، آن را تحلیل 
کند. راه دیگر این اســت که هر پدیده‏ای در زمان و شــرایط 
خودش باید بررســی شــود. مثلًا من زمانی که صداوســیما 
بــودم، بحث دربــاره آقای بــازرگان را با شــورای سیاســی 

سازمان داشتم. در شورا مخالف بازرگان بودند، من به آنها 
می‏گفتم که شــما بازرگان امروز را نگاه نکنید، بازرگان 

امروز یک مرد 60ساله اســت و یک نظراتی هم دارد. 
به او می‏گفتند فرق تو با امام چیســت، می‏گفت که 

امام، ایران را برای اســام می‏خواهد، من اســام 
را برای ایران می‏خواهــم؛ می‏گفت امام بولدوزر 

اســت و می‏توانــد روی هر جــاده‏ای برود، من 
پیکانم و فقط باید روی آسفالت راه بروم. این 

تعابیر وجود داشت. شما باید بازرگان را مثلًا 
ســال 1330 ببینید، بازرگان در دانشگاه 

تهران در زمانی که توده و ســاواک علیه 
دیــن و اســام بودنــد، بــازرگان درس 
ترمودینامیــک مــی‏داد و در مهم‏تریــن 

مرکز علمی کشور در درسش خدا را اثبات 
می‏کرد. بازرگان در زمان خودش خدمت 

کرده است، همینطور که شریعتی هم 
خدمت کرده اســت. ما بایــد پدیده‏ها 

را در زمان خودشــان بســنجیم نه اینکه 
بخواهیم مثلًا امروز انقلاب شده، بگوییم 
بازرگان مثل جوانان بســیجی شود. شما 
اگــر بخواهید واقع‏بینانه بررســی کنید، 
بایــد پدیده را در زمان خودش بررســی 
کنیــد نه اینکه بــا نگاه جــوان امروزی 
وقایع مثلًا سال 1352 را تحلیل کنید. 

Ó  با ایــن اوصــاف می‏تــوان این‌
نقل قول آقای هاشــمی را منوط 
به این صحبت شــما دانست که 

گفتند  حداقل حضور مردم در انتخابات، کافی است 
و خواسته‏ ما برآورده خواهد شد. 

باید در آن زمان شرایط را تحلیل کرد نه اینکه امروز بخواهیم 
آقای هاشــمی مثلًا سال 1384 را با ســال‏های بعد مقایسه 
کرد. همه افرادی که بودند در بســتر زمان با توجه به شرایط 
تغییر می‏کنند. یک جمله زیبایی از حضرت امیر وجود دارد 

که می‏فرمایند: »فرزند زمان خویش باشید.« 
Ó  براساس همین تعریف می‏توان گفت آقای هاشمی‌

بعد از جنگ به‌دنبال توسعه اقتصادی بوده و توسعه 
سیاسی اولویتش نبوده و از سال 88 به بعد چهره‏ای 

بوده که پیگیر توسعه سیاسی بوده است. 
ســال 1367 بعد از پایان جنگ، وضع کشور اینگونه بود که 
یکسری خرابی‏ها از زمان شاه باقی مانده بود و در زمان جنگ 
هم صدام تا جایی که توانست زیربناها را زده بود. دو میلیون 
نفر آواره جنگی داشتیم که در چادر زندگی می‏کردند. صدام 
در طول جنگ 16 استان، 85 شهرستان و 2750 روستا را زد 
که بین 10 تا 100درصد تخریب شده بود. این وضعیت کشور 
در زمان آتش‌بس بود. آقای هاشمی در آن زمان برای خودش 
برنامه گذاشــت که بیاید در ریاســت‌جمهوری شرکت کند و 
خرابی‏ها را سامان دهد. ما توانستیم این دو میلیون نفر را به 
خانه برگردانیم. این کار آســانی نبود. انتخاب آقای هاشمی 
ریاست‌جمهوری بود برای اینکه بتواند ترمیم و نوسازی کند. 
آن زمان بحث‏هایی مبنی بر بازســازی بود اما آقای هاشمی 
می‏گفــت ما باید همه مناطق را نوســازی کنیم. زمان جنگ 
بسیاری از کشــورها مخالف ما بودند و بعد از جنگ سیاست 
خارجی بر مبنای تنش‏زدایی تغییر کرد؛ کشورهایی که تا روز 
قبل از پایان جنگ با ما مشکل داشتند ارتباط مجدد گرفتند 
که نمونه آنها آلمان بود. وام ســافتلن بــا دو درصد بهره به ما 
داده شــد. یا آمدند ســرمایه‏گذاری کردند. آقای هاشمی در 
دوران ریاست‌جمهوری 30میلیارد دلار وام گرفت درحالی‌که 
زمــان جنگ بــه مــا وام نمی‏دادند. بــا این وام سدســازی و 
فرودگاه‏سازی شــد و شــهرک‏های صنعتی ایجاد کردند. ما 
زمان جنگ چیزی نداشتیم، تولید وجود نداشت اما در دوره 
سازندگی این مسائل ترمیم شد. من که در صداوسیما بودم، 
وضع کشور خیلی بد بود. تصمیم گرفتیم که آگهی تبلیغاتی 
بگیریم، تنها چیزی که به ما دادند و می‏توانستیم تبلیغ کنیم 
گلاب قمصر کاشــان بود. هیچ چیزی برای تبلیغ نداشتیم. 
اما دوره دوم آقای هاشــمی، آگهی تبلیغاتی ما بیشتر از نیم 
ساعت طول می‏کشــید. آقای هاشــمی آنجا در جنگ بود، 
در ســازندگی این کارها را کرد و لقب ســردار سازندگی از 
مردم به ایشــان داده شد. بنابراین هر کسی را باید در 
بستر زمانی خودش تحلیل کرد و دید و بدانیم همه 

مسئول و ناظر هستیم. 
Ó  ســال 92 چه اتفاقی افتاد که آقای هاشمی‌

راضی به ثبت‌نام شــد و بعد از ردصلاحیت 
ایشان در خلوت چه می‏گفتند؟ 

ایشان کارهایشــان را با رهبری هماهنگ 
مراجعــات   1392 ســال  می‏کردنــد. 
احزاب، گروه‏ها و تشــکل‏های مردمی 
زیاد بود که از ایشــان می‏خواســتند 
در انتخابات ثبت‌نام کند. ایشان هم 
مطالب را فقط می‏شنیدند. من آن 
موقع رئیس دفتر ایشــان بودم. ما 
روزانه شاید ده دیدار داشتیم و افراد 
مختلف می‏آمدند و فقط کارشــان 
این بود که بگویند شرایط بد است و 
شما بیایید. روز آخر ثبت‌نام که شد، 
آقای هاشــمی گفت، من شــب فکر 
کردم و دیدم که این همه مردم به من 
مراجعــه می‏کنند، مــن باید خیلی 
دیکتاتور باشــم که حــرف مردم را 
نپذیرم. برای من تکلیف اســت که 
حرف مردم را بپذیرم و ثبت‌نام کنم. 
در این ثبت‌نام، می‏خواستم اول با 
رهبــری مشــورت کنــم. از دفتر با 
دفتر آقای خامنه‏ای تماس گرفتند، 
ایشان استراحت می‏کردند و جواب 
تلفــن را ندادنــد یا مثــاً دفتری‏ها 

نگفتند. خلاصه جواب ندادند. زمان می‏گذشــت و ایشــان 
آخریــن لحظه گفتند به وزارت کشــور برویم و به خاطر حرف 
مــردم ثبت‌نام کردند. بعد از اینکه ثبت‌نام کردند، موج خیلی 
زیاد شد. آقای مصلحی شــورای نگهبان رفته بود و گفته بود 
آقای هاشــمی همین الان 30میلیون رای دارد. ما هاشــمی 
30میلیونــی را نمی‏توانیم کنترل کنیم، بنابراین بهتر اســت 
ردصلاحیت شــوند. شــورای نگهبان هم آقای هاشمی را به 
بهانه بــالا بودن ســن ردصلاحیت کرد. وقتــی ردصلاحیت 
کردند، آقای هاشمی گفت من تا الان اینقدر راحت نخوابیده 
بودم زیرا من تکلیفم را انجام دادم و اینها نگذاشتند من بیایم. 
قبلش هم روحانی و علی لاریجانی را فرســتادند و گفتند که 
انصــراف بده. گفتند من که با مردم شــوخی نــدارم، گفتند 

ردصلاحیت می‏شوی، گفتند تکلیفم این است.
Ó  آیت‏الله هاشمی که فوت کردند، بحث وصیت‏نامه‌

ایشان مطرح شد. یکسری گفتند ناپدید شده است، 
خبری هم آمد که در اختیار رهبری قرار گرفته است. 

کدام اتفاق درست است؟ 
ایشــان وقتی که به جنگ می‏رفتند، وصیت‏نامه می‏نوشتند. 
آن وصیت‏نامــه زمان جنگ را داریم. امــا حدود 150صفحه 
هماننــد خاطرات‏شــان مطلــب نوشــته‏اند و می‏توانــد بــه 
وصیت‏نامه بخورد اما عنوان وصیت‏نامه ندارد. معلوم نشد که 

ایشان بعد از اینکه از جنگ آمدند وصیت‏نامه نوشتند یا نه. 
Ó  یعنــی چیــزی را خانــواده در اختیار رهبــری قرار‌

نداده‌اند؟ 
همان 150 صفحه‏ای که اشــاره کردم در اختیار رهبری قرار 
گرفته اســت. آن 150 صفحه نه فرمــت وصیت‏نامه دارد و نه 

دارای عنوان است. 
Ó  فردای روز فوت مراجعه‏ای به مجمع شد که وسایل‌

را ببرند؟ نمی‏توان پذیرفت کــه چهره‏ای مانند آقای 
هاشمی وصیت‏نام نداشته باشد. 

بچه‏ها مراجعه کرده بودند که وسایل را ببرند اما در آن وسایل 
چیزی به‌عنوان وصیت‏نامه وجود نداشت. 

Ó  شــما روز آخر مجمع بودید. ایشــان در آخرین روز‌
چه حال و احوالی داشــتند و ملاقات‏هایشــان با چه 

افرادی بود؟ 
آخرین نفری که آن روز با ایشان دیدار داشت، آقای هاشمی، 
وزیــر بهداشــت بود. حــدود ظهر آقای هاشــمی زنــگ زد و 
گفت کار دارد. وقتی که وزیر بهداشــت آمد، مشــغول حرف 
زدن شــدند و زمان ناهار رسید. آقای هاشمی گفتند ناهار را 
بیاورند. ناهار را هم با هم خوردند. وزیر بهداشــت تا ســاعت 

حدود دوونیم-سه بود.
Ó  خانواده آقای هاشمی به صورت کامل درباره دلایل‌

مرگ قانع نشــده‏اند، شما به عنوان برادر و فردی که 
در تمام سال‏ها کنار ایشان بودید، قانع شدید؟ 

یک مطلبی اســت که آدم نمی‏تواند هیچ طرفی را بگیرد. نه 
ادله‏ای داریم که سکته نبوده و نه ادله‏ای داریم که سکته بوده 
اســت. علائمی هست که مثلًا می‏گویند کسی بخواهد خفه 
شود باید در دلش آب باشد اما در دل ایشان آب نبود. به ما هم 
زیاد گفته می‏شود که بخشی از جامعه درباره مرگ ایشان قانع 
نشده است. من شخصاً یک ملاحظه‏ای دارم، آقای هاشمی 
تمام عمرش را برای نظام جمهوری اسلامی و حفظ نظام داد 
و تنها راه را هم این می‏دانســت که ما وحدت کلمه و انسجام 
ملی داشــته باشــیم و تفرقه نداشته باشــیم. آقای هاشمی 
راضی نیست که به خاطر مرگ ایشان در جامعه تفرقه بیفتد. 
این موضوع برای من از رفتار و کردار ایشــان مثل روز روشــن 
است. بنابراین، با این شبهه‏ها ایشان زنده نمی‏شود، چرا من 
باید حرفی بزنم که بیشتر عامل تفرقه شود، من حرفی را بزنم 
و یــک نفر هم بخواهد از آن طرف بگوید که دروغ می‏گویی و 

تهمت می‏زنی. 
Ó  گزارش پزشکی قانونی را هم که بالاخره به خانواده‌

ندادند. 
پزشــکی قانونی که ما اصلًا نفرســتادیم، چون آنقدر شــوکه 
بودیــم که باور نمی‏کردیــم. من مجمع بودم و بعد از ایشــان 
راه افتــادم به خانه بروم. من به خیابان دربند رســیدم، آقای 
شــجاعی فرمانده تیم حفاظت ایشــان به من زنگ زد و گفت 
که آقای هاشمی اینطور شده و ما الان ایشان را داخل پاترول 
انداختیم و به بیمارستان بردیم. من همان مسیر را ادامه دادم 
و به میدان تجریش رســیدم. از خانواده، من نفر اول بودم که 
رســیدم. دیدم که آقای هاشــمی را دارند احیــا می‏کنند. از 
آنها پرسیدم چطور اســت، گفتند نمی‏دانیم، دعا کنید. من 
نشسته بودم، آقای وزیر بهداشت و آقای جهانگیری و روحانی 
آمدند. دیدیم بیمارســتان شلوغ شد. آقای وزیر بهداشت که 
آمد بعد از مدتــی گفت فایده ندارد و ادامــه ندهید. واقعاً ما 
شوکه بودیم، نمی‏توانستم باور کنم این آقای هاشمی است. 

ما تا یک ساعت قبل از مرگ با هم بودیم. 
Ó  بــه عنوان آخرین ســوال؛ ســال گذشــته کشــور‌

درگیــر اعتراضات سراســری بود و هنــوز هم امواج 
ایــن اعتراض به شــکل‏های دیگری در کشــور ادامه 
دارد. اگر ایشــان سال گذشــته زنده بود، در برابر آن 

اعتراضات چه می‏کرد؟ 
آقای هاشمی اگر زنده بود اصلًا آن اتفاقات نمی‏افتاد. ایشان 
واقعاً در کار پیشــگیری اســتاد بود و در این زمینه استعداد و 
هوش عجیبی داشــت. چیزهایی را پیش‏بینی می‏کرد که ما 
5ســال دیگر به آن می‏رســیدیم. من یقین دارم که اگر آقای 
هاشــمی زنده بودند چنین حوادثی در کشــور ما اصلًا اتفاق 

نمی‏افتاد. 
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از موافقان ادامه 
جنگ می‏توان به 
فرماندهان مانند 

آقای رضایی اشاره 
کرد. ولی رؤسای 

سه قوه موافق ادامه 
جنگ نبودند. برخی 

از جانشین‏های 
ارتش هم موافق 

نبودند. تقریباً 
موافق‏های آتش‏بس 

تعدادشان خیلی 
بیشتر از مخالف‏ها 

بود


